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تبیـین حـحت و    :بل ذکر در این فراینـد عبارتنـد اا  مصادیق مهم و قا
سقم حدیث با قرآن ، تخصیص ، تفسـیر و نسـخ حـدیث بـا قـرآن و      

 .حدیث با قر آناستدلال بر مضمون 

 

 . ، حدیث، تبیین حدیث با قرآنکریم قرآنهای کلیدی: واژه
 

 . مقدمه1

دانشمندان اسلامی مانند محدثان، مفسران، احولیان و فقیهان، اا دیر بـاا دربـارت تبیـین    

ارائـه   هـایی دیدگاهبه وسیلۀ حدیث، کم وبیط بحث کرده  هاآنآیات قرآنی به ویژه تفسیر 

مُ فـی لاولادکِمـمل للـرکِمرث محِـلم حلاـنث الامنح یـیلان       »بـرای نمونـه آیـۀ شـریفۀ     ، اندنموده  «یوُحِـیکممُ ا

؛ 142، ص7ش، ج1365)ر.ک: کلینـی،   «لایلاـرثُم ال قاتِـلم  »( را بـا حـدیث معـرو     11)نساء:

ــدو ،  ــی، 320، ص4 ، ج1413حـ ــو، 378، ص9ش، ج1365، طوسـ ، 4 ، ج1390، همـ

 .انددادهه محروم بودن قاتل اا ارُ نظر ( تخصیص اده و در نتیجه ب194ص

تخصیص یک آیه با آیـه دیگـر، کـاری معمـول در میـان ایشـان اسـت و         کهچنانهم 

(بـا  288)بقـره: « ولاال مُطملقِاتُ یلاتمربَّصلنم بثأن فمسهِثنِ ثملاثمـهلا قمـروءُ   »برای آن، به تخصیص آیۀ  توانمی

(محال اد که نتیجۀ آن بروا تفاوت 4)طلا :« ضمعلنم حلامللمهنُِولالامولاتُ ال امحملالث لاجلالمهنُّ لان  یلا» آیۀ

 عدّه است. مسئلهمیان انان مطلقّۀ باردار با دیگر انان در 

برای  توانمیو  رسدنمیتخصیص حدیث با حدیث نیز جای بحث به نظر  کهچنانهم 

اا پوسـت و پـی مـردار اسـتفاده     ] «لاتمن تمفِعوُا ملان ال ملایلاتهِ بثاهِـاٍ  ولالاعلاصلاـب   »آن به حدیث نبوی 

چـرا پوسـت   ] «هلالّا لامخمـر تممل ِثهامبلاهـام فمـدّبُ تمموه فمـانت فمعلات م بـهِ     »نکنید[ محال اد که با حدیث نبوی  

 تا پس اا دباغی، مورد استفاده قرار دهید؟[ قابل تخصیص است. دیبرنداشتمردار را 

، تـا بـی  ابن حنبـل،  ر.ک:) یافت شد.البته این دو حدیث تنها در منابع روایی اهل سنت 

 ، 1404 ، ترمری،1194ص  ،2تا، جبی، ابن ماجه، 190، ص1، جتابیمسلم،  ،310ص ،4ج

ــائی ،  ،136ص ،3ج ــی ،  175ص ،7ج  ، 1348نســــــ ، 182ص، 1ج  ،1415، ایعلــــــ

 (328ص ،5ج  ،1410 مبارکفوری،



 99   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

چگـونگی تبیـین   و شایسته است بححی برای آن گشوده شـود، امکـان    آنچهبه هر حال 

اا عالمان به این موضوع توجه جـدّی نکـرده و بـرای     یکهیچچراکه  حدیث با قرآن است

در برخی کلمات ایشـان بـه اشـاراتی گـررا بـه ایـن موضـوع         هرچند ،اندنگشودهآن مبححی 

، اسـتحنا و تخصـیص   اا تفسـیر  کـه آنگـاه  (  456حـزم )د ، برای نمونه علی بـن  خوریمبرمی

، بالحـدیث  د بالقرآن للقـرآن توانمیاین وجوه »: نویسدمی، بردمینام « وجوه البیان» عنوانبه

ــالقرآن للحــدیث  ، بالحــدیث للحــدیث و بالاجمــاع المنقــول للقــرآن، بالاجمــاع للقــرآن، ب

 (72ص ،1ج  ، 1345 )ابن حزم، .«للحدیث باشد

: کندکوتاه با این عبارت شروع می ، مبححی ( نیز در باٍ نسخ 505د (ابوحامد غزّالی

 (  606فخر الدین راای )د  (99ص ،تابی )غزالی، یلاجُواُ نمسخ مالقرآنث بثاِلسنُهِّ و السنهِّ بثالقرآنث

 اختصـار بـه  ، ضـمن بحـث تخصـیص   گویـد مـی بـه تفصـیل سـخن     نیز که در بسیاری مـوارد 

 (78ص ،3ج  ،1412 )راای، : تمخصیصُ السنۀث المتُواترتث بثالکتِاٍث جائزٌ.نویسدمی

سـخن اا   که ضمن مبحث نسخ، خوریممیدر میان عالمان شیعه به آیت اُ خویی بر و

  ،1418 )خـویی،  .آوردمـی امکان تخصیص برخی اا احادیث با برخـی اا آیـات بـه میـان     

 (292ص

اا اسـامی مخالفـان تبیـین سـنتّ بـا قـرآن نـام ببـرد،          آنکـه بیگفتنی است فخر راای، 

مقصـود وی آن   همـان(  )راای، لتِمبلایَّنم لِلنّـاسث مـا نمـزّلث ِثلمـیلهثمل.     ِحلتمجُّوا بثقمولهِِ تمعالی: :نویسدمی

ولالامن زملنا ِلمیلاکلا الـرثک ر لتِمبلـیلانم   »به آیه شریفه  به منظور تحبیت مدعای خوداست که این اشخاص 

 آنچـه تو قرآن را انزال کردیم تا ]بدین وسیله [ و ما به سوی » (44)نحل:« لِلنّاسث ما نمزثلم ِلمیلهثمل

با این تحلیـل کـه بـه     اندکردهاستدلال  .«فرستاده شده است را تبیین نمایی به سوی مردم فرو

بیان آیات به پیامبر )ص( واگرار شـده و ایـن کـار، بـا سـخن آن       موجب این آیه، توضیح و

تبیـین قـرآن بـا سـنت اسـت نـه        او جـوا ، امکـان  . بنابراین مفـاد آیـه  شودمیحضرت محقق 

 .برعکس

کـه پیـامبر )ص(    رسـاند نمـی پاسخ این برداشت آن است که آیه مزبـور بـیط اا ایـن    

ولـی بـه هـیچ وجـه امکـان تبیـین برخـی اا         د مبینّ و روشنگر مضـامین آیـات باشـد،   توانمی

ولانمزِل نـا  » :به خصوص با توجه به آیۀ شـریفۀ  ،کندنمیروایات به وسیله برخی اا آیات را نفی 
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فرسـتادیم کـه روشـنگر هـر     و ما بر تو قرآن فـرو  » (89)نحل:« علالمیلکلا ال کتِاٍلا تبثیاناً لکملث شمئ 

 شـود میشامل هر چیزی اا جمله حدیث « کل شئ»گستردگی تعبیر  تردیدبیو  .«چیز است

 که در پیوند با دین و هدایت مردم باشد.

: ِنِ ال مُرادلا بثکملث شمئ  کملُّ مـا یلار جلاـعُ ِلـی    نویسدیمعلامه طباطبایی در ذیل آیه  کهچنان

لاملرمال هدلاایۀ مِمّا یلاحلتاجُ ِلیه النّاسُ فِی ِهلتدائهِم منِم ال ملاعارث ِ ال حلاقیِقیثه المُتمعلقّهِِ بثال ملابدلاِ و ال ملاعـاد  

 )طباطبـایی،  فمهُولا تبِیانم لِـرلکِ کلِـهِ.   ولا ال امخلا ث ال فاضِلۀ ولا الشمرائِعث ِلالهیهلا ولا ال قصِلاصث ولاال ملاواعِنِ

 (324ص ،12ج ،تابی

هر چیزی است که به امر هدایت برگردد و مردم در این امینه بدان « کل شئ»مراد اا »

یعنی معار  حقیقی مربـو  بـه مبـدلا و معـاد، اخـلا  فاضـله، احکـام الهـی،          محتاج باشند،

 .«تهاسر همۀ این. قرآن، بیانگهاموعظهو  هاقصه

این مقاله در حدد است موضوع تبیین حدیث با قرآن را برای نخسـتین بـار و بـه طـور     

 آن بپـردااد،  هـای نمونـه جامع بررسی کند و در ذیل عناوینی چند، بـه واکـاوی مصـادیق و    

و کـم   شـود میدر ذیل عنوان نخست طرح  آنچهبرخی اا محورهای این بحث مانند  هرچند

 .واقع شده ه برخی عالماند توجمور طیب

 

 ت و سقم حدیث با قرآنتبیین صحّ. 2

اا ضرورت عرضـه   ،شودمیتعبیر « اخبار عرض »به  هاآندر بسیاری  اا روایات که اا 

میـان  سخن بـه   –ها یا به گونۀ مطلق در حورت مشکوک بودن آن -داشتن احادیث بر قرآن 

دستۀ نخسـت روایـاتی کـه     :این روایات را به دو دستۀ کلی تقسیم نمود توانمی .آمده است

می وراد ماننـد روایتـی کـه آن را شـیخ      بر لزوم کنار نهادن احادیث نا موافق با قرآن تأکید

لمـمل یُوافِـق     ما کلینی با سند خود اا ایوٍ بن راشد و او اا امام حاد  )ع( چنین نقل می کند:

 حرعــاملی، ر.ک: نیــز ،69ص ،1ج ش،1365)کلینــی،  اُخ ــر  . مِــنم ال حــدیثثِ القمــرآنم فمهُــو

 .«موافق نباشد، باطل و دور ریختنی است ،هر حدیحی که با قرآن( »110، ص27ج  ،1409

روایاتی که احادیث موافق با قرآن را مورد قبول و احادیث مخالف با آن  و دستۀ  دوم

 را مردود می شمارد مانند نمونۀ ذیل که آن را شیخ کلینی با سند خود اا هشـام بـن حکـم و   
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بثمنِی فمقالم: لامیُّها الناسُ ما جـاءلاکم علانّـیث    : خمطمبلا النبِیُ )ص(او اا امام حاد  )ع( نقل می کند

 ر.ک: نیـز  همـان،  )کلینـی،  .الفُ کتِاٍلا اُث فلممل لامقمل ـه یوُافِقم کتِاٍلا اُث فأنا قمل تمه ولا ما جاءلاکم یخُ

ه ای ایـراد نمـود و ]ضـمن آن[    پیامبر )ص( در سرامین منا خطب( »111ص همان، حرعاملی،

، بدانید آن سـخن  می رسد و با کتاٍ خدا موافق است چه اا قول من به شمافرمود: مردم! آن

 .«، سخن من نیستمی رسد و مخالف با کتاٍ خدا است به شما آنچهمن است و 

بطون فراوان مشتمل است و اا سویی، ، بر بطن بلکه آیات قرآنمی دانیم  کهچنانالبته 

)ع( دشـوار وحتـی در بسـیاری مـوارد،      ، بـرای غیـر معصـوم   آگاهی و احاطه بـر ایـن بطـون   

، کاری بس وافق بودن مضمون یک حدیث با قرآن، احراا مناممکن است و بر همین اساس

را  بـر محتـوا   بـا مقـداری اش ـ   تـوان مـی به نظر می رسد و ایـن در حـالی اسـت کـه      دشوار

 ن احادیث با آن پی برد.خالف نبود، به مومضامین ظاهری قرآن

، بـه  در مبحث تعـارض به نظر می رسد همین امر موجب شده بسیاری اا عالمان احول 

حتی برخی،آنـان را در ایـن امینـه متفـق القـول       مخالف نبودن حدیث با قرآن بسنده کنند و

 (506ص ،4ج  ،1414سبحانی، )ر.ک: دانسته اند.

شـاره  به اخباری در منابع اهل سنت ا انتومی ر حال برای روشن تر شدن این بحثبه ه

چشمان ظـاهر قابـل مشـاهده شـدن      ، خداوند درروا قیامت باهاآنکرد که بر اساس مدلول 

ِلـی  : کمنّا جُلموسا عِن ـدلا النبّـیث )ص( فمنمظمـر    ح بخاری به نقل اا جریر آمده استدر ححی .است

 (179ص ،8ج  ،1401 )بخـاری،  تمرمولنم ال قمملارم. بَّکم کمماِنکّمم سلاتمرولنم رلا :ال قمملارث لمیللمهلا ال بلادلر، فمقال

، آن حضـرت بـه مـاه    پـیط پیـامبر )ص( نشسـته بـودیم    ما در شبی که قرص ماه کامل بـود  »

این قرص ماه را مـی   کهچناننگریسته فرمود: شما به اودی پروردگارتان را خواهید دید آن 

 .«بینید

؟ هلاـل  نمـرمی ربَّنـا یلاـولملا القیِاملاـه      :ِنِ ناساً قمالوُا: یا رلاسولم اُث به نقل اا ابو هریره می خوانیم:

 ـ :قمال  )نجمـی،  فمـاِنکِم تمرمولنمـه.   :ی الشِـمسث لـیسلا دوُنمهـا سلاـحاٍَ؟ قمـالوا: لا، قـال      هلال  تمملاارُون فِ

، مردم به رسول خدا )ص( عرض کردند: آیـا مـا روا قیامـت    گروهی اا» (133ص  ،1419

خورشـید کـه ابـری هـم مـانع آن نباشـد،       ( فرمود: آیا در )دیـدن  ؟ان را می بینیمپروردگارم

 .«بحث و گفتگو می کنید؟ گفتند: خیر، فرمود: خدا را ]همین گونه[ می بینید
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 این گونه احادیث و به طورکلی هر گفتارو بیانی که مستلزم جسم دانستن خـدا باشـد،  

در تنافی آشکار با مضامین قرآنـی   1،هاآنودن غیرقابل پریرش است ایرا افزون با نامعقول ب

در نفی رؤیت خدا است. اا جمله آن جا که به طور حریح می فرماید: لاتمدلرثکمـه الا بصلاـارُ ولا   

ایـن  « چشـم هـا او را نمـی بیننـد و او چشـم هـا را مـی بینـد        » (103هُو یُدلرثکُ الابصارلا)انعام:

سلام نیز مورد تاکید قرار گرفته اسـت، اا  ال ات منقول اا ائمه معصوم علیهممضمون در روای

سئُِلم امیرمالمؤمنینم )ع( قیِلم لمه: یـا لاخمـا رلاسُـولث اُث!     می خوانیم: جمله به نقل اا امام حسین )ع(

هلال  رلالایلتلا رلابَّکلا؟ فقالم: ولا کمیلـفلا لاعلبلاـدُ ملاـن  لمـمل لارلاه لمـمل یلاـرمهُ ال عیـونم بثمُشمـاهدهِ العلایـان ولا لکِـن           

ــری بث      رلالام ــالی یُ ــملا انِ اُم تمعلا ــن  الاعلا ــوللم ملا ــک قم ــان ... فملمایلاُمرِن ــائِقث الایثم ــال قملوٍُ بثحلاقم ــرث ت ه ال بلاص

ــه شــد ( »261 ،ص1401)خزااقمــی، ــر المــؤمنین گفت ــه امی ــا  ب ــرادر رســول خــدا! آی : ای ب

پروردگارت را دیده ای ؟ فرمود: ) آری( پس چگونه می پرسـتم کسـی را کـه ندیـده ام؟!     

شمان ظاهری، او را آشکارا ندیده اند ولی قلب هـا ، بـا حقـائق ایمـان او را دیـده انـد ...،       چ

 .«، تو را نفریبدشودمیبنابراین، سخن کسی که می پندارد خداوند با چشم ظاهری دیده 

 

 تخصیص حدیث با قرآن. 3

که تخصیص عموم حـدیث بـه    شودمیاا کلمات برخی اا احولیان اهل سنت استفاده 

 ،104ص  ،1406 )شـیراای،  وسیلۀ خاص قرآنی ، مورد مخالفـت شـماری اا ایشـان اسـت    

که تنها دلیـل ایـن گـروه     شودمیو اا همین کلمات استفاده  (321ص ،2ج  ،1403 آمدی،

( اسـت کـه چگـونگی    44)نحـل:  آیۀ شریفۀ ولا لامن زمل نما اِلمیلکلا ا لرثک رم لتِمبینّ لِلنّـاسث مـا نمـزثل ِلمـیلهم    

 عنـوان بهاستدلال و نیز پاسخ آن گرشت. در مقابل اا سوی موافقان این امر، دو عبارت ذیل 

 دلیل ابراا شده است که به نظر می رسد هر دو پریرفتنی است.

انم الکتاٍلا ملاق طوع  بثصحهِ طمریقهِ و السنهلا غیرم ملاقطـوع  بطریقهـا، فـاذا جـاالا تمخصـیصُ       -1

 (10ص  ،1406 )شیراای، فتخصیصُ السنهِ به لاولی. الکتاٍث بثه

                                                 
این امر ، مستلزم قـرار گـرفتن او در جهـت و مکـانی     قابل رؤیت وجسم دانستن خدا ، بدان جهت نامعقول است که  -1

 معین ودر نتیجه محدود دانستن او است، امری که نامتناهی بودن مفهوم واجب الوجود آن را نفی می کند.
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مقصود آن است که عمل تخصیص، نوعی تصر  در مـدلول عـام و بنـابراین نیاامنـد     

عام قرآنی  توانمیدلیل است و اا سوی دیگر، بنابر دلیل هایی که در جای خود اقامه شده، 

قطعـی اسـت،   غیـر   که قطعی السـند اسـت را بـه وسـیلۀ حـدیث خـاص کـه اا جهـت سـند،         

تخصیص اد. بنابراین تخصیص حدیث عام بوسیله خـاص قرآنـی ، بـه طریـق اولـی ممکـن       

 است.

  ،1403 )آمـدی،  .کانمـتل داخِلـه  تمحلـتلا العُمـومث    سنُهُّ رلاسولث اُث )ص( منِم ال اشیاءِ ، فم -2

 (321ص ،2ج

 تبِیاناً لِکلث شمـئ در آیه شریفۀ ولانمزِل ناعلیکلا الکتاٍلا « کل شی»مقصود آن است که تعبیر 

، بنـابراین  شـود می( به دلیل عام بودنط، شامل حدیث و سنت رسول خدا)ص( نیز 89)نحل:

 د مشمول تبیین و روشن گری قرآن که تخصیص نیز اا مصادیق آن است باشد.توانمی

به هر حال ابن حزم، برای این قسم تبیین به حدیحی اا پیامبر )ص( محال می اند کـه در  

لا اُم محمـد   ایشان چنین گزارش شده است: اممِر تُ لان  امقاتِل النّاسلا حلاتـی یلاقمولـوا لااِلـهلا اِ   منابع 

 ،تـا بـی  دارمـی،  ،11ص، 1ج  ،1401بخـاری،  ،345، ص2ج ،تـا بی ابن حنبل،رسولم اُث ... )

 کـه آنگـاه من دستور یافته ام با مردم بجنگم تا (» 81ص ،7ج  ،1348 نسائی، ،218ص ،2ج

 .«نیت خدا و رسالت محمد را به ابان آورندوحدا

اا نظر وی، حدیث فو ، با سخن خـدای تعـالی: ... فمـاِن  تـابوُا ولا لاقـاموُا الصـلاهلا و اتـواُ        

پس اگر توبه کرده و نماا را بر پای داشـتند و اکـات دادنـد    ( »5)توبه: الزمکاهلا فمخلّوا سلابیلمهُم.

 (321ص ،2ج  ،1345 ن حزم،)اب تخصیص خورده است.«آنان را رها کنید. 

در این حدیث، کافران و مشرکان و نه همۀ مردم « الناس»ولی پیدا است که مقصود اا 

است و حال آنکه افراد مورد نظر در آیه بـا ویژگـی هـای یـاد شـده، جـز گروهـی مسـلمان         

نیســتند، بنــابراین اا تحــت عــام ، خــروج موضــوعی دارنــد وبایــد آن را تخصّــص نامیــد نــه 

 تخصیص.
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اسـت   «المُسللمونم تمتمکافأم دِمـاؤمهم »به نظر می رسد محال مناسب برای این بحث، حدیث 

یا لایهُا الرینم آمنوا کمتِـبلا  »شماری اا اهل سنت آن را ناسخ آیـۀ  که به گفتۀ آیت اُ خویی،

 1دانسته اند.  «لامنح یعلالیکمُ ال قِصاصُ فِی ال قمت لی الحُرُّ بثالحُرث ولا العلابلدُ بثالعبدِ ولا الامنحی بثا

شـخص آااد را در برابـر    توانمیمقصود اا نسخ آن است که به موجب آیۀ قصاص، ن

برده قصاص کرد ،ولی مفاد حدیث فو  آن است کـه مسـلمانان، بـه لحـان جـان برابرنـد و       

آااد را در برابر برده قصاص نمود. آیت اُ خویی در اشکال برایشان بـه ایـن نکتـه     توانمی

اشاره می کند که حدیث مورد بحث، اا مدلولی عام برخودار است و بنابراین باید آیـه کـه   

 ، 1418)خـویی،  .داا مدلولی خاص برخودار است را نه ناسـخ بلکـه مخصلاّـص آن قـرار دا    

 ( 292ص

 

 قرآن تفسیر حدیث با. 4

بیشتر در میان مفسران و متخصصان علوم قرآنی، آشنا است تفسیر آیـات قرآنـی    آنچه

معتنـابهی   می دانـیم ایـن امـر، امینـه سـاا نگـارش تعـداد        کهچنانبه کمک روایات است و 

کـه   خـوریم میگاه به روایاتی نیز بر ولی در این میان کتاٍ در امینۀ تفسیر اثری شده است.

 وسیله آیات تفسیر شده است. دو نمونۀ ذیل اا این قبیل است.به  هاآنمضامین 

در بسیاری اا روایات، به اجمال سخن اا گناهـان کبیـره بـه میـان آمـده و گـاه بـه         -1

بـرای محـال اا امـام کـاظم )ع(      اشاره شده است. هاآنپیامدهای ارتکاٍ ویا آثار اجتناٍ اا 

کمانم وُضوؤمهُ ذملکلا کمفـاره  لِماملاضـیلا مِـن  ذمنوبثـهِ فـی      ملان  تمولاضّأم لِلمُرٍث »نقل است که فرمود: 

نمهلاارثه ملااخملا ال کبائرث ولا ملان  تموضّأم لِصلاتثال صبحث کمانم  وُضوؤهُ ذملکلا کمفّـارتٌ لِماملاضمـی مِـن  ذمنوبثـهِ     

، 1 ، ج1409ر.ک :حرعـاملی،   ، نیـز 50، ص1  ،ج1413 . )حـدو ، «فِی  لمیلِـهِ الّـا الکمبـائر   

 ( 376ص

                                                 
، المؤُمنـونم تمتمکافمـاً دِمـاؤ هم    این حدیث، افزون بر عبارت  یاد شده، با عبارت های دیگر نیز نقل شده است، اا جمله: -1

،  859، ص2ماجه ، بـی تـا ، ج  ، ابن 566، ص1مُسلمونم یلاد  علالمی من سوِاهم تمتمکمافأم دِملااؤمهم )ر.ک : ابن حنبل ، بی تا ،جال

 (   183، ص 1، عسقلانی ، بی تا ،ج292، ص 6  ،ج1408، هیحمی ، م566: صشافعی، بی تا
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هرکس برای نماا مُرٍ وضو بگیرد، وضـوی او، کفّـاره گناهـانی اسـت کـه در آن      »

روا انجام داده به جز گناهان کبیره وهر کس برای نماا حبح وضو سااد، وضویط، کفـارت  

 .«گناهانی است که در آن شب مرتکب شده به جز گناهان کبیره

الملایتلا بثجوانبث السَّریرث الاربعۀ ملاحـا  ملان  حلاملال لاخاهُ  و به نقل اا امام باقر )ع( می خوانیم:

 حرعـاملی،  ر.ک: نیـز  ،162ص ،1ج  ،1413 اُم علان ه اربعـینم کمبیثـرهلا مِـنم الکمبـائرث. )حـدو ،     

هرکس، جناات برادر )مسلمان( خودرا  اا چهـار جانـب تـابوت بـر     » (154ص ،3ج  ،1409

 .«دوش گیرد، خداوند چهل گناه کبیرت او را محو نماید

کـه   انـد کـرده اری اا محدثان شیعه وسنی این حدیث را اا پیـامبر )ص(گـزارش   و بسی

 ِنّما شمفاعتی لأِهلث الکمبائرث منِ  اممتی و یا فرمود: ذمخمر تُ شمفاعتی لأِهلث الکبـائرثمنِ  لاممتـی   فرمود:

ــدو ، همـــان،   ــو، ،136ص ،1 ، ج 1378)ر.ک: حـ ــاملی، ،407ص  ،1398 همـ  حرعـ

 ،213ص ،3ج ،تـا بـی  ابن حنبل، ،299ص ،16ج  ،1404 ی،مجلس ،334ص ،15ج  ،1409

شفاعتم را بـرای کسـانی اا   ( »421، ص2 ، ج1406 ، ابوداود،144، ص2، جتابیابن ماجه، 

 .«امتم که مرتکب گناهان کبیره شده اند، ذخیره کرده ام

در برخی اا روایات، این تعبیر تا حدودی تبیین شـده اسـت. اا جملـه بـه نقـل اا امـام       

 ،276، ص2ج ش،1365)کلینـی،   حاد  )ع( می خوانیم: املتیّ لامولجبلا اُم عزوجلم علیها النارلا.

ــی ــو، ،241ص ،6ج ش،1365طوسـ ــاملی، ،12ص ،3ج  ،1390همـ  ،15ج  ،1409 حرعـ

ــوری، ر.ک: نیــز ،215ص ــائر، گناهــانی اســت کــه خــدای  (  »354،ص11  ، ج1408 ن کب

 .«را موجب آتط دانسته است هاآنعزوجل 

تر این گناهان، کاری است که توس  امـام حـاد  )ع( بـا    ی تبیین روشن تر و جامع ول

بهره گیری اا آیات قرآن انجام شده است. شیخ کلینی با سند خـود اا عبـدالعظیم حسـنی و    

او اا امام جواد )ع( نقل می کند که فرمود: روای عمرو بن عبید به حضور امـام حـاد  )ع(   

استفاده اا آیات قرآنی، گناهان کبیره را بـرای وی تبیـین نمایـد.    رسیده اا ایشان خواست با 

 حضرت فرمود:
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بله عمرو! بزرگ ترین گناه کبیره، شرک به خدا است چون می فرماید: ولاملان  یُش ـرثکل  

( پس اا آن، یاس و نومیدی اا رحمت خدا است چون 87بثاُث فمقد حلارّملا علالیه ال جلانۀّم، )یوسف:

 (99ماید: ولالایلایلأسُ منِم روحث اُث الّا القومُ الکافرونم .)اعرا :خدای عزوجل می فر

والـدین را جبّـار و   و اا گناهان کبیره، عقو  والدین است ایـرا خـدای  سـبحان عـا      

( و کشتن انسانی که خدا کشتن او را حرام کـرده مگـر ایـن کـه اا     32.)مریم:شقی قرار داده

ــل انسـ ـ    ــورد قات ــرا در م ــد، ای ــق باش ــد   روی ح ــی فرمای ــی گنــاه م ــنمُ  ان ب ــزاؤمه جلاه : فمجلا

ن ایـرا خـدا در مـورد ایـن افـراد مـی      و افترا انندگان به ان پـاک دام ـ  (93.)نساء:خالداًفیها

( و خوردن مال یتیم ایرا خدا می23فرماید: لمعنِوُا فِی الدنیا والآخرت ولا لمهلم عراٍ  علاظیم .)نور:

اا میـدان جنـب بـه    (. و فـرار  10اً ولا سلایلاصللونم سعیرا)نسـاء: فرماید: ِنّما یلاأکلمون فیِ بُطونهِم نار

می فرماید: ولامنِ  یُولهّثم یلاولمئر  الّا دُبره متُحرفاً لقِتال  لاو متُحیـزا الـی فِئـه  فمقمـدل      دلیل این که خدا

زوجل ( و ربا خواری، ایرا خدای ع16بلااءلا بثُمضب  منِم اُ ولا مأواه جهنمُ و  بثئسلا الملاسیرم.)انفال:

بطمـه الشـیطانم مِـنم المـسّ.     می فرماید: الرینم یلاأکملونم الرثبا لایلاقوُمولان المـا کمـا یلاقـومُ الـری یلاتخ    

( و سحر وجادوگری، به دلیل این که خدای عزوجـل مـی فرمایـد: ولا لمقـدل علالمِـوا      275:)بقره

 (106)بقره: لِملان اشتراهُ مالمه فِی الاخرتث منِ  خملا .

و عمل انا، ایرا خدای عزوجل می فرماید: ولاملاـن  یلاف عـل  ذلِـکلا یلال ـقم امثامـا یضُـاعلافل لـه        

(. وسوگند دروغ آلوده به گنـاه، چـون خـدای    68العراٍُ یوملا القیامهِ و یلاخ لمدل فیه ملاهانا)فرقان:

 عزوجل می فرماید: 

ــترونم بثعهــداُث و لایمــانهِم ثممنــاًقلیلاً اولئِــک   ــم فــی الاخــرهلا.)آل الــرّینم یلاش  لامخــلا م لمهُ

و خیانت کاری در اموال )غلول( ایرا خـدای عزوجـل مـی فرمایـد: ولاملاـن  یلاُلمـل         (77عمران:

(و خـودداری اا پرداخـت اکـات واجـب، ایـرا      161)آل عمـران:  یلاأتِ بما غملِ یلاـولملا القیامـه.  

 (35م.)توبه:خدای عزوجل می فرماید: فمتمکوی بثها جثباههُم و جنُوبهُم وظمهورهُ

ــه.    ــه آثــم  قمل بُ ــن  یلاک تمملهــا فانث وکتمــان شــهادت، ایــرا خــدای عزوجــل مــی فرمایــد: فمملا

شراٍ خـواری، ایـرا خـدای عزوجـل اا آن نهـی کـرده همـان گونـه کـه اا           و (283)بقره:

(...و عهد شکنی وقطع رحم ، ایـرا خـدای عزوجـل مـی     90)مائده: پرستط بتان نهی فرموده

 (52عنۀم ولالمهمُ سوءُ الدارث.)غافر:فرماید: لمهُم ال
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)بــا دیــدن تســل  وآگــاهی امــام  در پایــان ایــن حــدیث آمــده اســت : عمــروبن عبیــد

)ع( نسبت به آیات و مضامین قرآنی( اا آن جا رفت در حالی که می گریست و نالـه  حاد 

 ،2ج ش،1365 )کلینـی،  کنان می گفت: هلالمک ملان  قالم بثرلایهِ و نـاالاعکمم فِـیل الفضـلث ولاالعلِـم.    

)استبداد ورایـدن   هرکس با» (287ـ285ص ،1ج  ،1378 حدو ، ر.ک: نیز .288ـ285ص

، سخن گوید وبا شما )اهل بیت ( در فضـل ودانـط، منااعـه نمایـد هـلاک      بر( دیدگاه خود

  .«گردد

تبیین حدیث با قر آن اسـت، هرچنـد    هاینمونهپیدا است این کار امام )ع( اا  کهچنان

آن را اا مصادیق تبیین حدیث با حدیث نیـز محسـوٍ داشـت.     توانمیدیگر،  که اا منظری

 نمونۀ دوم که در پی می آید نیز اا همین قبیل است.

در شماری اا روایات، به اجمال بر ادای اکات و پرداخت آن به مسـتحقان واقعـی    -2

حـال علـی بـن    اش تأکید شده ولی این که این مستحقان، چه کسانی اند تبیین نشـده، بـرای م  

: سلاـمعِتمه یقمـولم: ملاـن  لامخـرمجلا اکـاتم مالِـه تامّـهَ        گویدمیعقبه در نقل حدیحی اا امام کاظم )ع( 

 حـدو ،  ،504ص ،3ج همـان،  )کلینـی،  .مل یُسأل  منِ  لاین اکتسبلا مالمـه فمولاضعها فِی ملاولضعهِا لم

بیـرون  هرکس اکات مالط را به طور کامـل  » (46ص ش،1364 همو، ،9ص ،2ج  ،1413

مـال خـود را اا کجـا     شـود میکند و آن رادر جای )ححیح ( خود قرار دهد، اا او پرسیده ن

 .«به دست آورده

، ماننـد  گروهـی اا مسـتحقان اکـات اشـاره شـده     و در برخی اا این روایات ، تنهـا بـه   

قموتـاً   : اِنِ اُم ولاضعلا الزکاهلاقوقی اا امام رضا )ع( نقل می کندروایت ذیل که آن مبارک عقر 

 ،319ص، 2ج ش،1371 برقـی،  ،498ص ،3ج ش،1365 )کلینـی،  .ولا تموفیراً لِـأموالهِمل  لِلفقراءِ

ــه »(  211، ص9 ، ج 1409 ، حرعــاملی،4ص ،2ج  ،1413 حــدو ، ــد اکــات را ب خداون

   .«منظور تامین قوت فقیران و افزایط اموال آنان قرار داد

مصادیق دقیق این مستحقان پـرس و جـو   این ابهام سبب شده است برخی اا راویان، اا 

سلاأمل تمه علانث الزکاهِّ لِملان  یلاصّـلمحلا لان  یلاـأ    :گویدمیکنند ، مانند سماعه که در قالب حدیحی مضمر 

، بـا تکیـه بـر    و امـام « اا امام پرسیدم، چه کسـی، شایسـتگی دریافـت اکـات دارد؟    »خمرمها؟ 

لِلرینم قالم اُم فِـی کتابـهِ : لِلفقـراءِ ولاال ملاسـاکینم     ، به معرفی مستحقان آن می پردااد: هلای قرآن
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ثُ و ابـنث السلاـبیلث.           ثٍ و الُـارمیثنم و فِـی سـبیلث ا  والعامِلینم علالیها ولاالمُـؤ لمفـهِ قملـوبهُم وفِـی الرثقـا

اکات، اا آن کسانی اسـت  » (90،ص2 ، ج1380، عیاشی، 48، ص4ش، ج1365طوسی، )

است، یعنی فقیران، مسکینان، دسـت انـدرکاران گـردآوری    که خدا در کتاٍ خود نام برده 

« ن و در راه خدا و در راه مانـدگان آن، دل جویی شدگان، برای )آاادی ( بردگان، بدهکارا

، بـه  و در برخی روایات ،نخست به بیان اجمالی این مستحقان و سپس با بهره گیری اا قـرآن 

 1، پرداخته شده.بیان تفصیلی آنان

 

 با قرآننسخ حدیث . 5

 2با توجه به این که ناسخ تبیین کنندت منسوخ وروشن کنندت محدودت امـانی آن اسـت:  

نباید در این که مضمون یک حدیث با آیه ای اا قرآن نسـخ شـود درنـب نمـود. بـه دیگـر       

سخن، همان گونه که تبیین، به شیوت تخصیص، تفسیر و مانند آن متصـور اسـت، اا راه بیـان    

ر است و بنابراین اعـلام بـه سـر رسـیدن امـان عمـل بـه یـک حکـم نیـز           ناسخ نیز امکان پری

ــی ــم ــادیق توان ــئ  »د اا مص ــل ش ــلث     « ک ــاً لِکم ــاٍلا تبِیان ــکلا الکِت ــا علالی ــریفه ولانمزّل ن ــۀ ش در آی

با این حال، ظاهر برخی کلمات آن است که برخـی بـا ایـن قسـم تبیـین       (باشد.89شمئ )نحل:

ــردهمخــالف  ــدک ــیراای، ، )ر.ک:ان  ،76ص، 2ج  ،1414 سرخســی، ،173ص  ،1406 ش

به دو وجه ذیل استدلال (و برای این منظور 78ص ،3ج  ،1412راای، ،99ص ،تابی غزالی،

 .اندنموده

آن  (44)نحـل:  مستفاد اا آیۀ شریفۀ ولالانزل نا اِلیکلا الرثکرم لتِمبیِّنم لِلناسث ما نمـزّلث اِلـیلاهلم،   -1

قرآن اسـت و اا آن جـا کـه ناسـخ، مبـیلان منسـوخ       است که سخن و سنت پیامبر )ص(، مبینّ 

است، پس اگر قرآن، ناسخ سنت باشد لاامۀ این سخن آن است کـه قـرآن نیـز مبـینّ سـنت      

                                                 
سید مرتضی و او اا تفسیر نعمـانی و او ار امـام    مانند روایت ذیل که آن را حاحب وسائل ، اا رساله محکم و متشابه -1

علی )ع( گزارش می کند : و امّا ولاجهُ الصدقات فانما هی لاقوام  لیس لهم فی الامـاراه نصـیب  ولا فـی العمـارات حـنٌ ولا      

ودهـم ثـم بـیّن سـبحانه     فی التجارت مالٌ و لافی الاجاره معرفۀٌ وقدرتٌ ففرض اُم فِی اموالث الاغنیاء ما یلاقوتهم و یقومهم به لا

 (213، ص9 ، ج1409لمن هره الصدقاتلا ، و قال انما الصدقات للفمقراء و الملاساکین ..... ) حرّ عاملی، 

برخلا  مخصص و مقید که اولی ، محدوده عام را به لحان افـراد ودومـی ، محـدوده مطلـق را بـه لحـان احـوال و         -2

 حفات مشخص می کند.
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باشد و بااگشت این سخن به آن خواهد بـود کـه هریـک اا قـرآن و سـنت، مبـینّ دیگـری        

 (343ص ،3ج  ،1412)ر.ک:راای، باشد.

یۀ فو ، بیط اا این نیست که یکـی اا شـئون   پاسخ این سخن آن است که مستفاد اا آ

، . و اما این که سخن اوپیامبر )ص( و اا فواید سنت او، تبیین آیات قرآن در مواقع نیاا است

، به دیگر سخن، تاکیـد آیـه   شودمیهمیشه مبیِّن و قرآن، همواره مبیَّن باشد، اا آیه استفاده ن

ه اسـت و نـه بصـورت قضـیۀ محصـوره و      بر مبیِّن بودن پیامبر )ص( به حـورت قضـیۀ مهمل ـ  

پیشـتر   کـه چنـان بنابراین نافی آن نیست که قرآن هم در برخـی مـوارد، مبـیِّن سـنت باشـد و      

 (89)نحل: ولانمزّلنا علیکلا الکتاٍلا تبِیاناً لِکلث شمئ  گرشت، آیۀ

نیز تایید کنندت این برداشت است و بدیهی است کسـانی کـه منسـوخ شـدن آیـات بـه       

ند بر این برداشت، تاکید بیشتری کننـد چـرا کـه اا    توانمیرا مجاا می دانند،  وسیلۀ احادیث

 د به طریق اولی، ناسخ حدیث باشد.توانمینگاه ایشان، قرآن 

اگر سنت پیامبر )ص( بـا قـرآن نسـخ شـود، مـردم مـی پندارنـد سـبب ایـن کـار،            -2

یگـردان شـده او را اطاعـت    نارضایتی خدا اا سنّت او بوده و در نتیجه، آحاد جامعه اا او رو

نکنند و این امر در تناقض با غرض بعحت و ناسااگار با آیۀ  ولاما لامرلسلالنا مِـن رلاسـول  اِلا لیُِطـاعلا    

 (151،ص3 ، ج1403)ر.ک: آمدی،  (خواهد بود.64)نساء: بثاذنث اُث

که اا یک واقعیت روشن غفلت  شودمیباید گفت این گونه سخنان، اا کسانی حادر 

( 3و آن این که مفاد آیاتی مانند ولاما یلان طِقم علانث الهلاوی ، ِن  هُو الا ولاحی  یوحُلای)نجم: اندکرده

ولالو تمقوّلم علالینا بلاعلضلا الماقاویلث لأخرمنا منِ هُ بثـالیلامینث ثمـم لمقطعنـا     (15)یونس: ِن لامتبِّعُ الّا ما یُوحیلا

و سـنت آن   گویـد مـی چیـزی اا خـود ن  آن اسـت کـه پیـامبر )ص(     (44)حاقـه:  منِ ه الـولاتینم، 

آن را به منزلۀ وحی دانست. این قرابـت و   توانمیحضرت، ریشه در وحی دارد، تا آنجا که 

دانسـته  « وحی غیر متلـوّ »و سنت را « وحی متلوّ»قرآن را  همانندی به حدّی است که برخی ،

 ( 321ص ،2ج  ،1403 اند. )آمدی،

واقعیت را مبنای استدلال بر جواا نسخ سنت بـا  حتی کسی مانند ابوبکر سرخسی ، این 

قرآن قرار داده و نوشته است: فِاذا جاالا نسخم السنۀث بثوحی  غمیرث ملاتلوٍّ فلأن یلاجـوُالا نسـخمها بثـوحی     

مقصود وی آن است که چون اا نگـاه مـا    (76ص ،2ج  ،1414 )سرخسی، ملات لو  کان لاولی.
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به طریق اولی ممکن خواهـد  « سخ سنت با قرآنن»بنابراین  ممکن است،« نسخ سنت با سنت»

باید گفت افزون بر این نکتـه، بهتـرین دلیـل بـر امکـان ایـن قسـم تبیـین، وقـوع آن در           بود.

 ی اا آن آشنا می شویم.هاینمونهشریعت اسلامی است. در ادامه با 

به گفتۀ جصّاص، پیامبر )ص( پس اا آمدن به مدینه، به مدت چنـد مـاه بـه طـر       -1

مقدس نماا می خواند تا این که این سـنت، بـا آیـۀ .... فمـولث ولاجلهلاـک شمـط رم ال ملاسـجدِ        بیت ال

 ( 322ص ،2ج  ،1405 )جصّاص، نسخ گردید. (149)بقره: الحرامث

، طر  بیت المقدس نیز براساس قرآن ممکن است گفته شود نماا خواندن حضرت به

( بـوده اسـت، بنـابراین    115)بقـره :  ُث المشر م و المُرٍُ فمأینما تمولمّوا فمحممَّ وجـهُ اُث  :یعنی آیۀث

محال مزبور، اا قبیل نسخ قرآن با قرآن خواهد بود. ولی پر واضح است که مفاد آیـۀ مزبـور،   

، بلکـه  تخییر در انتخاٍ جهت است و تعینُ در نماا گزاری بـه سـوی بیـت المقـدس نـدارد     

، محـدود بـه   ان این حقیقت توحیدی است که خدا، فراتر اا بحث قبله و در مقام بیآیهاساسا 

 جهت و مکان نیست و سر تا سر عالم، عرحۀ حضور او است.

نیز به نوشتۀ وی در حدراسلام، بر پایۀ روایات و سنت نبوی، خـوردن و آشـامیدن    -2

دغن بـود تـا ایـن کـه آیـۀ      و آمیزش با همسران در شب های ماه رمضان پس اا خوابیدن، ق ـ

و کملوا واش رمبوُا حلاتمی یلاتبینم لمکمُ الخـی م الابـیضُ    لامحِلِ لکم لمیلهلا الصیامث الرمفثم ِلی نسا ئکِممل .....

 ( 322ص ،2ج  ،1405)جصّاص،  ( ناال شد.187منِ الخی ِ الاسودِ منِ الفمجرث )بقره :

اراره و او اا امام باقر )ع( نقل مـی  براساس روایتی که شیخ طوسی، با سند خود اا  -3

کند: روای عمر بن خطّاٍ، ححابیان پیامبر )ص( اا جمله علی )ع(را جمع نمـود و اا آنـان   

پرسید : دیدگاه شما دربارت مسح بر روی کفط )به هنگام وضو ( چیسـت؟ مُیـرت بـن شـعبه     

گـام  کفـط مسـح نمـود. در ایـن هن     برخاست و گفت من دیدم رسـول خـدا )ص( بـر روی   

)ع( فرمود: آیا این کار را پیط اا فـرود آمـدن سـورت مائـده انجـام داد یـا پـس اا آن؟        علی

وچون مُیره، ابراا بی اطلاعی کرد، حضرت فرمود: سلابلاقم الکتاٍُ الخمفیِنم، سورت مائده دو یـا  

 ( 36، ص1ش ، ج1365سه ماه پیط اا وفات پیامبر )ص( فرو د آمد.)طوسی،
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اا سـورت مائـده کـه براسـاس آن، مسـح بـر پـا در          6ه آیۀ مقصود حضرت آن است ک

، مسـح بـر   هـا آنهنگام وضو لاام شمرده شده، نسخ کنندت سنت نبـوی اسـت کـه براسـاس     

 کفط ها نیز جایز است.

نسخ شدن حکم مزبور به وسیلۀ آیۀ وضو، در میان اهل سنت نیـز مطـرح و تاحـدودی    

ال ملاسلـحلا علالـی الخمفّـینث منسـوخٌ بث یـۀث الوضـوءِ       مشهور است. در تفسیر قرطبی آمـده اسـت: ِنِ   

 ،هـا آناره به روایاتی کـه بـه موجـب    ( ابن رشد نیز پس اا اش93ص ،6ج  ،1405 )قرطبی،

مسح بر خفین جایز بوده است می نو یسد: ِنِ آیۀم الوُضوءِ ناسخۀٌ لِتلک الاثـارث وهـو مـرهبُ    

آیـۀ وضـو   (»8،ص1 ، ج1409انی،ر.ک: کاش نیز ،19،ص1 ، ج1415ابن عباسث)ابن رشد،

 .«نسخ کنندت آن روایات است و نظر ابن عباس نیز همین است

ابن ابی الحدید در توضیح عبارت واجب  فِی السـنهِّ لاخـرمه و مُـرمخمص  فِـی الکتـاٍث       -4

(کـه ضـمن بیـان اقسـام احکـام      1خطبـه  .36ص ش،1379، تمرکمه اا امام علی )ع( )سیدرضی

است، به این محال اشاره می کند که بر اسـاس   هاآنامکان تُییر در  الهی ایراد شده و گویای

حدیث، روات روا عاشورا واجب بوده، سپس با آیات دلالت کننده بر وجوٍ روات رمضان 

فخرالـدین طریحـی نیـز در     (122ص ،1ج  ،1404 )ابـن ابـی الحدیـد،    نسخ گردیده است،

 ،3ج ،تـا بـی  )طریحـی،  ن نمسـخم کـلِ حلاـوم .   : حدیثم شمـهرث رلامضـا  نویسدمیاشاره به این نکته 

نیـز موضـع عالمـان     البته آگاهی اا ححت وسقم ومدلول حـدیث روات عاشـورا و  ( 444ص

 شیعه در خصوص آن، نیاامند بررسی است.

ورود بـه مسـاجد بـرای    : »نویسـد مـی شهید اول ضـمن احکـام مربـو  بـه مسـاجد       -5

اا سوی شخص مسلمان، اذن ورود   نچهاا مشرکان جایز نیست به طور مطلق و چن یکهیچ

دریافت نماید، این اذن، فاقد اعتبار است، ایرا مانع ورود کافر، نجاست او اسـت ودلیـل بـر    

هر کس وارد مسجد شود، ایمـن  »نجاست وی، آیۀ قرآن است .و این سخن پیامبر )ص( که 

 ( 158 ،ص1272)شهیداول،سخ شده است.با آیۀ مزبور ن 1« خواهد بود.

                                                 
 آمِن ملان دلاخمل الملاسجد فهو -1
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(بـه گونـه مطلـق، یعنـی     28)توبـه:  مقصود شهید آن است که آیۀ ِنِما المُشرکونم نمجلاس 

اذن ورود بدهند یـا خیـر، بـر ممنوعیـت ورود آنـان بـه        اعم اا این که مسلمانان به مشرکان،

 مسجد دلالت می کند بنابراین ناسخ حدیث مزبور خواهد بود.

بر مبنای قواعد احول ، آیـۀ فـو  را مخصّـص حـدیث یـاد       توانمیاست که  البته پیدا

مـورد، اا مـوارد دوران بـین نسـخ وتخصـیص باشـد،         نچـه شده نیز دانست و مـی دانـیم چن  

تخصیص ، رجحان خواهد داشت، ایـرا امـری اسـت رایـج و فـراوان و سـهل المـؤ نـه ، بـر          

 اامند دلیل قطعی است.وتحقق آن ، نی شودمیخلا  نسخ که به ندرت یافت 

 

 استدلال بر حدیث با قر آن . 6

در پاره ای موارد، معصوم )ع( سخنی بر ابان جـاری مـی کنـد سـپس جهـت تبیـین و       

بر ایـن   توانمیتحبیت آن در ذهن شنونده، به آیه یا آیاتی اا قرآن استناد واستدلال می کند. 

 ذیل یاد کرد. هاینمونهقسم ، اا 

)ع( و امام حاد  )ع( نقل شده است که فرمودنـد: تمفقهّـوُا فمـانث ملاـن  لمـم      اا امام باقر  -1

مُ یلاقـوُلم فِـی کتابـهِ....لیِتمفقهّوُ ا فِـی الـدینث  و لیِنُ ـررثوا قـوملاهم ِذا         یلاتمفمق ه منِکمم فاِنه لاعرابی  ِنم ا

ــرمروُن.   ــم یلاحل ــیهم لمعلّه ــوا ِل ــی،  رلاجلاعُ ــی ، 31، ص1ش، ج1365)کلین ، 2، ج 1380، عیاش

تفقمه کنید ایرا هر کس اا شما تفقهّ نکند، لاعرابـی ) ودر امـرت جـاهلان ( اسـت،     »( 118ص

 .خداوند در کتاٍ خود می فرمایدچنانکه 

برحسب این گفتار، معصوم )ع( در ابتدا دستور به فراگیری دین و فهم آن می دهـد و  

( 122)توبـه:  آیۀ نفـر،  لزوم این کار را گوشزد می کند وسپس اا بخشی اا سخن خداوند در

می دانیم در پیوند با این آیه  کهچنانالبته  دلیلی بر این تاکید و اهتمام یاد می نماید. عنوانبه

در روایـت فـو     آنچـه ، جهات ومباحث دقیق احولی مطرح اسـت، ولـی بـه حسـب ظـاهر      

 مدّنظر است، دلالت آیه بر اهمیت و ضرورت تفقه در دین است.

ت فراوان، اعمال و رفتار رواانۀ مابر پیامبر )ص( و ائمه اطهار علیهم بر اساس روایا -2

و چیزی اا کارهای خیر و شرّ ما اا ایشان پنهان نمی ماند و در برخی  شودمیالسلام، عرضه 
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بـرای نمونـه    اا این روایات، به منظور پروراندن این باور، به اموری نیز استدلال شـده اسـت.  

 آمده است: در روایتی اا شیخ حدو  

قالم النبیُ )ص( حیلااتِی خمیرٌ لکم و مِماتی خیرٌ لکم، قالوُا: یا رسولم اُث ! وکیفلا ذلک ؟ 

فقالم النبیُ )ص( لامّا حیلااتی فانّ اُم عزوجلّ یلاقولم: و مـا کـان اُم لِیُعـرّبهمُ و انـت فـیهم و لامّـا       

فمـا کـان مِـن  حلاسـن  اسـتزدُت اُم لکـم و       مفُارقتی ایّاکم فانّ لاعمالمکم تمعرمضُ علالیّ کلِ یوم ، 

 حرعـاملی،  ر.ک: نیـز  .191ص ،1ج  ،1413 )حـدو ،  .ان من  قمبیح ِستُفرتُ اُم لکـم ماک

پیامبر )ص( فرمود: انـدگی و حیـات مـن بـرای شـما خیـر اسـت،         (388ص ،11ج  ،1409

مرگ و وفاتم )نیز ( برای شما خیر اسـت. اا ایشـان پرسـیدند چگونـه چنـین چیـزی ممکـن        

است؟ حضرت فرمود: اما اندگی ام برای شما خیر است ایرا خدای عز وجـل مـی فرمایـد:    

و امـا   (33)انفـال،  .«کنـد نمـی ٍ و خداوند، مردمان را تا وقتی که تو در میانشان هستی عرا»

اگـر آنچـه    ،شـود مـی مرگم برای شما خیر است چون کارهای شما ، هر روا بر مـن عرضـه   

را برای شما افزایط دهد  هاآنانجام دهید، اا جنس کارهای نیک باشد، اا خدا می خواهم 

 .«و اگر اا کارهای اشت باشد، اا خدا برایتان طلب مُفرت می کنم

سند خود اا عبداُ بن ابان بن ایّات نقل می کند که وی می گفـت: قلـتُ    کلینی نیز با

للرضا )ع(: لادلعُ لی ولاهل بیتی ! فقالم: لاولستُ لافعلم؟ ِنِ اعمالمکم لمتمعلرمضُ علیّ فی کـلث یـوم    

 ـ  » ولیله ، قال فاستعلظمتُ ذلک، فقال لی: لاما تمقرلام کتاٍلا اُث عزِوجلِ:  یری اُم ولا قـلث اعلملالمـوا فمسلا

، 1ش ،ج1365)کلینـی،  قـال: هُـو واُث علـیُ بـنم ابیطالـب )ع(.      « علاملالکم و رلاسولمه والمؤمنولان

 (238، ص6 ، ج1409، نیزر.ک: حرعاملی، 220ـ219ص

به امام رضا )ع( عرض کردم: برای مـن وخـانواده ام پـیط خـدا دعـا کـن ! حضـرت        »

، شـود می، هر روا وشب برمن عرضه ا فرمود)ص(: مگر چنین نمی کنم؟ همانا کارهای شم

آیـا کتـاٍ    من بزرگ )وسنگین ( آمد، پس حضرت فرمود: عبداُ می افزاید: این سخن، بر

مُ علاملالمکمـم و رلاسـولمه و          خدای عزوجل را نخوانده ای کـه مـی فرمایـد: قمـلث اعلملالـواُ فمسـیری ا

بـن ابـی طالـب )ع( )و    ( به خـدا سـوگند! مقصـود اا مـؤ منـون، علـی       105)توبه:  المؤمنون.

 .«فراندان او ( است
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کـه فرمـود: واُ لـو لانّ رجـلاً      اندکردهشیخ کلینی و عیاشی اا امام حاد  )ع( نقل  -3

حاملا النهارلا و قام اللیلم ثم لمقی اُم بثُیرث ولایلاتنِا لمقیهُ غمیرم راض  لاو ساخ ٌ علیه، ثـم قـال: وذلـک    

 )کلینــی،« و مــا ملاــنعهمُ لان تمقبــلم مــنهم نفقــاتمهم اِلام لانمهــم کمفمــرموا بــاُث و برســوله ...»قــولم اُث: 

 (89، ص2 ، ج1380،عیاشی ،107ص ،8ج ش،1365

به خدا سوگند: اگر مردی روا را رواه بدارد و شب را به عبادت قیام کند ولـی خـدا   »

را بدون ولایت ما دیدار کند ، او را دیـدار مـی کنـد در حـالی کـه اا او ناخشـنود یـا بـر او         

چیـزی جـز   : »خشمگین است ، سپس فرمود : )دلیل بر ( این امر سخن خدا است کـه فرمـود  

 ( 54:)توبه .«نسبت به خدا و پیامبر ش ، مانع اا پریرش هزینه کردهای مالیشان نشدکفرشان 

مفاد ظاهری حدیث آن است که مشـکل اعتقـادی و محرومیـت اا ولایـت اهـل بیـت       

پیامبر )ص( مانعی است بر سر راه پریرش اعمال و آیـۀ یـاد شـده نیـز دلیلـی اسـت بـر ایـن         

 واقعیت.

نیـز بـا همـین رویکـرد حـادر شـده اسـت: لا یلاضمـرُّ مـعلا          روایت ذیل اا امام حاد  )ع( 

الایمانث عملٌ ولا یلان فعُ مع الکفرث عملٌ لالا تمری انهّ قالم: ولامـا ملاـنمعهمُ لان یقُبـلم نفقـاتمهم الاّ لانهـم      

 (166ص ،1ج ش،1371 برقی، ،464ص ،2ج ش،1365 )کلینی، کمفمرموا بثاُث و برسوله.

سـفیان گفـت: قملـتُ لابـی عبـداُ )ع(: یلاجُـواُ لان        در تفسیر عیاشی آمده است کـه  -4

یُزکیّث الرجلم نفسلاه؟ قال: نعم اذا اضطّرم الیه، لامـا سـمعت قـول یوُسـف اجعلنـی علـی خـزائنث        

 ،12ج  ،1404 مجلسی، ر.ک: نیز ،181ص ،2ج  ،1380 )عیاشی، الارضث انی حفینٌ علیم 

د خـود را خـالی اا عیـب وخـوٍ     توان ـمـی اا امام حاد  )ع( پرسیدم: آیـا انسـان   » (304ص

معرفی کند؟ فرمود: در حورتی که به این کار اضطرار یابد بله، آیا سخن یوسـف را نشـنیده   

ای که )به عزیز مصر( گفت: مرا سرپرست خـزائن ایـن سـرامین قـرار ده کـه مـن شخصـی        

 ( 55)یوسف:« حفن کننده و دانایم

قر )ع( آمده اسـت: انِ اُم قمضمـی قمضـاءَ حتمـاً لا     نیز در تفسیر مزبور به نقل اا امام با -5

لبلا تلک ینُ عمِ علی علابلده بثنعمه  فمسلبها ایّاه قبلم لان یحُلدُم العبدُ ذنباً یلاسلاتوجثب برلک الرنبث س

، 2ج  ،1380، )عیاشـی  .م  حتی یُُیِّرموا ما بثانفمسهِم: ِنم اُم لا یُُیُِّر ما بثقمولالنعمۀ و ذلک قولم اُث

 (206ص
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،  شـود مـی قضای حتمی خدا آن است که تا بنده اش، گناهی که موجب سلب نعمت »

مرتکب نشده ، نعمت اراانی داشته به او را سلب نکند و این )به دلیل( سخن خدا اسـت کـه   

فرمود: خداوند وضع هیچ قومی را تُییر نمی دهد تا آنگاه که خودشان وضع خـود را تُییـر   

 (11)رعد: .«دهند

 

 گیری تیجهن

تبیـین  »بر خلا  این تلقی رایج که همواره رابطـۀ میـان قـرآن و حـدیث، رابطـۀ میـان       

اا مضامین قرآنی، در تبیـین   توانمیاست وبه رغم این برداشت که ن« تبیین کننده»و « شونده

بهره گرفـت، گـاه ایـن رابطـه، بـه عکـس شـده بـه نحـوی کـه            هاآنروایات و تشریح مفاد 

اا فـراا قرآنـی    آنچـه در فهم بیشتر و بهتر مضامین روایـی اا قـرآن اسـتفاده کـرد و      توانمی

جز این نیسـت کـه اا جملـه شـئون پیـامبر )ص(  و       شودمیظاهر « لتِمبیثن للناسث ما نمزثل ِلیهم»

سنت او ، تبیین مضامین وحیانی است، اما این که هیچ گـاه قـرآن ، نسـبت بـه سـنت، چنـین       

 .شودمیاا آن استفاده ن نقشی ایفا نکند،

و حاحل آنکه نقط تبیین قرآن ، منحصر بـه داوری در مـورد حـدور و عـدم حـدور      

در تفسیر و حتی تخصیص حدیث نیـز اا آن بهـره گرفـت،     توانمیحدیث نیست، بلکه گاه 

، قابـل انکـار   هـا آننقط آن در تبیین احادیث منسوخ و نیز استدلال بر محتوای  کهچنانهم 

 .نیست

 

 منابع:

 .قرآن کریم -

 المکتب الاسلامی دمشق: ،الاحکام فی اصول الاحکام  (،1403) علی بن محمد، آمدی، -

قم:کتابخانـه آیـت اُ مرعشـی     ،شرح نهج البلاغهه   (،1404عبدالحمیـد، )  ابن ابی الحدید، -

 نجفی

علـی   انتشـارات اکریـا   بـی جـا:   ،الاحکام فی اصول الاحکهام   (،1345علـی، )  ابن حزم، -

 یوسف

 دارحادر بیروت: ،المسند (،تابیاحمد، ) ابن حنبل، -
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 دارالفکر بیروت: ،المجتهد ةبدای  (،1415حفید، ) ابن رشد،- -

 دارالفکر بیروت: تحقیق محمدفوادعبدالباقی، ،السنن (،تابیمحمد)، ابن ماجه -

 دارالفکر بیروت: ،السنن  (،1410سلیمان بن اشعث، ) ابوداود، -

 دارالفکر بیروت: ،صحیح بخاری  (،1401) محمدابن اسماعیل، بخاری، -

 دارالکتب الاسلامیه قم: ،المحاسن ش(،1371احمدبن محمد، ) برقی، -

 بیروت:دارالفکر ،السنن الکبری (،تابیاحمدبن حسین، ) بیهقی، -

 دارالفکر بیروت: ،السنن  (،1403محمدبن عیسی، ) ترمری، -

 تابی جا: بی ،الفصول فی الاصول  (،1405احمدبن علی، ) جصّاص، -

 دارالمعرفه بیروت: ،مستدرک الصحیحین ، (1406محمدبن محمد، ) حاکم نیشابوری، -

 موسسه آل البیت علیهم السلام قم: ،وسائل الشیعه  (،1409محمدبن حسن، ) حرعاملی، -

 انتشارات بیدار قم: ،کفایه الاثر (،1401علی بن محمد،) قمی، خزاا -

 دارالحقلین قم: ،فی تفسیرالقرآن البیان  (،1418سیدابوالقاسم، ) خویی، -

 مطبعه الاعتدال دمشق: ،السنن (،تابیعبداُ بن بهرام، ) دارمی، -

 موسسه الرساله بیروت: ،المحصول فی علم اصول الفقه (،1412فخرالدین، ) راای، -

 دارالحدیث قاهره: ،نصب الرایه لاحادیث الهدایه (،1415جمال الدین، ) ایعلی، -

 موسسه امام حاد  قم: ،المحصول فی علم الاصول  (،1414جعفر) سبحانی، -

 دارالکتب العلمیه بیروت: ،الاصول ، (1414محمدبن احمد،)، سرخسی -

 انتشارات دارالرخائر قم: ،سعدالسعود (،تابیسیدبن طاوس، ) -

 نشـر  موسسـه چـاو و   تهـران:  ترجمـه فـیض الاسـلام،    ،نهج البلاغهه  ش(،1379رضی، ) سید -

 تالیفات فیض

 تابی: بی جا ،اختلاف الحدیث، (تابیمحمدبن ادریس، ) شافعی،- -

 تابی بی جا: چاو سنگی، ،ذکری الشیعه  (،1272) محمدبن مکیّ، اول، شهید -

 ،بیروت:عالم الکتباللمع فی اصول الفقه  (،1406) ابراهیم بن علی، شیراای، -

 انتشارات جامعه مدرسین قم: ،التوحید  (،1398) بن بابویه، محمدبن علی، حدو ، -

 انتشارات شریف رضی قم: ،ثواب الاعمال ش(،1364) ـــــــــــــــــــــــــ ، -

 انتشارات جهان تهران: ،علیه السلام الرضا عیون اخبار  (،1378) ـــــــــــــــــــــــــ ، -
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 جامعه مدرسینانتشارات  قم: ،من لایحضره الفقیه  (،1413) ـــــــــــــــــــــــــ ، -

انتشـارات جامعـه    قـم:  ،المیهاان فهی تفسهیرالقرآن    (،تـا بـی سیدمحمدحسین، ) طباطبایی، -

 مدرسین

 المکتبه المرتضویه لاحیاءالآثارالجعفریه تهران: ،مجمع البحرین(، تابیفخرالدین، ) طریحی، -

 دارالکتب الاسلامیه تهران: ،الاستبصار  (،1390محمدبن حسن، ) طوسی، -

 انتشارات دارالحقافه قم: ،الامالی  (،1414) ـــــــــــــــــــــــــ ، -

 دارالکتب الاسلامیه تهران:، تهذیب الاحکام ش(،1365) ـــــــــــــــــــــــــ ، -

 تهران: چاو خانه علمیه ،تفسیرعیاشی  (،1380محمدبن مسعود، ) عیاشی، -

 ، بیروت: دارالمعرفه للطباعه والنشر البخاریفتح الباری بشرح (، تابیعسقلانی، ابن حجر ) -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه المستصفی فی علم الاصول ، ( تابیغزّالی، ابوحامد ، ) -

، بیـروت: داراحیـاء التـراُ    الجامع لاحکهام القهرآن   ،  (1405قرطبی ، محمدبن احمد ، ) -

 العربی

 ۀ دارالکتاٍ ، قم: مؤسستفسیر قمی (، 1404قمی، علی بن ابراهیم ، ) -

 ، پاکستان: المکتبه الحبیبیهبدائع الصنائع ، (1409کاشانی، ابوبکر بن مسعود ، ) -

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه الکافیش(، 1365کلینی، محمدبن یعقوٍ ، ) -

 ، بیروت: دارالکتب العلمیهالاحوذی فی شرح الترمذی تحفه ، (1410مبارکفوری، ) -

 ، بیروت: مؤسسه الوفاءبحارالانوار  (، 1404)  مجلسی، محمدباقر، -

 ، بیروت: دارالفکرصحیح مسلم( ، تابیمسلم بن حجّاج، )  -

 ، قم: مؤسسۀ المعار  الاسلامیهأضواء علی الصحیحین (، 1419نجمی، محمدحاد ، ) -

 بیروت: دارالفکر  السنن (، 1348نسائی، احمد بن شعیب، ) -

 م: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، قمستدرک الوسائل (، 1408نوری، میراا حسین، ) -

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.مجمع الااوئد و منبع الفوائد (، 1408هیحمی، نورالدین، )  -
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Abstract  

The general attitude and common perception among Islamic 

intellectuals especially traditionists ,exegetes and jurisprudences is 

that it is hadith that can elucidate and interpret Qur’an , while 

Qur’an‘s role in this term for hadith has been neglected .Whereas 

taking into consideration the verses related to hadiths, it becomes clear 

that at times these verses clarifies the meaning of the narratives. The 

important instances of the Qur’an’s contribution to a better 

understanding of hadiths are as follows: illuminating the authenticity 

of hadith, interpreting, consecrating and altering hadith and 

confirming its meaning.  
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